نسخه فارسي 
مقياس Transliminality
نيما قرباني

استاد تمام دانشگاه تهران

منابع مقياس:

	غلط
	درست
	عبارت

	
	
	1. گاهي برای دفع تاثیرات منفی، آیین​های خاص اندکي انجام می​دهم.

	
	
	2. حالتي از هشياري را تجربه کردم که در آن احساس کردم به حقيقت جهان بصيرت يافته​ام.

	
	
	3. در حال حاضر، در خيال‌پردازي و تصوير سازي ذهني بسیار خوب هستم.

	
	
	4. اين احساس را داشته ام که حکمت خاصی به من الهام شده است که باید به بقیه انسان​ها منتقل شود. 

	
	
	5. بعضی اوقات حضور اهريمنی را در اطرافم حس کرده​ام، گرچه نمی​توانستم او را ببینم.

	
	
	6. افکارم گاهي بسیار سریع به ذهنم آمده​اند به طوري که نتوانستم تمام آنها را بنويسم.

	
	
	7. گاهي برایم ممکن است کاملا در طبیعت یا هنر غرق شوم و احساس کنم که انگار کل حالت هشیاری من به طریقی موقتا دگرگون شده است. 

	
	
	8. غالبا روزهایی دارم که نورهای داخل ساختمان بسیار روشن به نظر می​آيند به طوري که چشمانم را اذيت می​کنند.

	
	
	9. وضعیت دگرگون شده​اي از آگاهی را تجربه کرده​ام که معتقدم کاملا طرز نگاهم به خودم را (به شيوه اي مثبت) تغییر داد.

	
	
	10. فکر مي​کنم واقعا بدانم منظور بعضی افراد وقتي که از تجارب عرفانی صحبت می​کنند چیست.

	
	
	11. زمان​هايي را تجربه کرده‌ام که بوها تندتر و قوي​تر از معمول به نظر مي​رسيدند.

	
	
	12. می​توانم به وضوح دوباره چیزهایی از اين قبيل را در تصوراتم احساس کنم: احساس یک نسيم ملایم، شن​های گرم زیر پاهای برهنه، نرمی پشم، چمن خنک، گرمی خورشید و بوی علف​های تازه چیده شده.

	
	
	13. یک فرد باید بکوشد رویاهای خود را بفهمد و توسط آنها هدایت شود يا از آنها هشدار بگيرد.

	
	
	14. هنگام گوش دادن به موسيقي مورد علاقه‌ام، علاوه بر احساس آرامش، شادي و غيره، غالبا احساس يکي شدن با موسيقي يا بودن در يک زمان يا مکان ديگر، يا به يادآوردن روشن گذشته را دارم.

	
	
	15. برای چندين روز در مقاطعي از زمان، آگاهي بيشتري از صداها و مناظر داشته​ام به گونه​اي که نمی​توانستم آنها را متوقف کنم.

	
	
	16. گاهي هنگامي​که افراد مشخصی به من نگاه کردند یا مرا لمس نمودند، احساس انرژي گرفتن یا از دست دادن انرژی کردم.

	
	
	17. هنگام گوش دادن به موسیقی ارگ یا موسیقی​هاي سنگین دیگر، گاهي احساس می​کنم که مرا به هوا بلند می​کنند.


درست: 1

غلط: 0

